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وةتوسعيِساختاريالگو نظام دانش
كريهادلالت ميآن از منظر قرآن

هيحكمت متعاليدر چارچوب مبان
 حسين رمضاني حسينآباد∗

دهيچك
و تعاليِ در وجه انضمام توسعه هميِ خود، تابعِ بسط و عمل به نحو توأمان است. به تنينظر وسعه وزان،

اةمتقابل با توسعينسبت،ياجتماعتيدر واقع و علوم دارد. و علوم چگونينظام دانش و كه سنخ دانش نه

ويحاكم بر نگرش فرديتمعرفيمتأثر از مبان ابد،يبسطياو ارزشييساختاريچه الگويبر مبنا

ن دآورندگانيپديجمع و ازيعلوم ا شانيتجارب و علوةتوسعةبدان معناست كه نحو،نياست. م، دانش

پ پذييهافرضشيگرانبار از ميتسر،يساختاريالگوكيرشياست كه خواه ناخواه با ؛ابندييو امتداد

مبياست مبتن ستهيبايهر دستگاه معرفترونيازا عةمنظومةتوسعيخود، الگويِانبر و لوم را دانش

و علومةنسبت به توسعيشناختروشيافتيره،نمودهييشناسا ر از منظر حاضةداشته باشد. مقال دانش

و علوم نظام دانشةتوسعيِساختاريبه تأمل در الگوه،يحكمت متعاليضرورت، با استفاده از مباننيا

كراتيآيهادلالتيبر مبنا اميقرآن يبندعام طبقهيالگوكيميمقاله، ترسنيپرداخته است. هدف

ن دلدر نظام روابط،عرفتميمباد ييِبلكه آن است كه بتواند با شناسا،ستيدانش آانسان از منظر اتيالت

و علوم را شناساةنحوم،يقرآن كر تبييبسط دانش .دينمانييو

 قرآن.ه،ي: توسعه، نظر، عمل، دانش، علوم، حكمت متعاليديكل واژگان

و انديشه اسلامي∗  h.ramezani@chmail.ir. استاديار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ
25/5/96تاريخ تأييد:7/11/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
يطورمستمر دارابه،يمورد دلالت معارف قرآنةتوسعيو الگوهاهيبه نظر پرداختن

عتياهم و ارزشيو اجتماعينياست؛ چراكه تحقق ،در مقام عملياسلاميهامعارف

يخيتار،يفرهنگطياست كه متناسب با شراييو الگوهاهيوابسته به تأمل مداوم در نظر

و محققتيقابليميو اقل پةشدن مسئل. پررنگابندييم شدنطرح و يبرا رفتشيتوسعه

ويجهان مادةو فناورانيابعاد علمعيوسةحاضر، متأثر از توسعتيما، در وضعةجامع

توسعهيِاتيو عمليهنجاريو الگوهايعلماتينظرةو هجمنيزممغربيجهان اجتماع

ديدگو سبك زن و توسعگريمدرن به جوامع ،يبزاراتيد متأثر از عقلانيجدةاست. علم

غارزش و فرهنگ جدينيرديها پذديعصر و الگوهارشياست. طبعاً و تمام علوم يتام

و اخلاقكمدستيغربةو توسع شرفتيپ ازيريپذمنجر به تأثير،يدر ابعاد ارزشي

و توسعييمبنايهاارزش  مدرن خواهد شد.ةعلم

نيِاكتشافيهاشرفتيپينفيگفته شد، به معنا آنچه ا ست؛يعلم مدرن نيچن نكهيچه

نيكار منظور آن است كه علم تا آنجا.است رمعقوليغ،تيو در واقعستيعملاً ممكن

و روابط علّيعيكه به نحو موجهّ از ابعاد طب عالَم كه موضوعياجزايِو معلوليعالَم

حقينيكوتتمشي است؛ لكن سخنرشيپذ دارد، مورديتگرياست حكا� حضرت

 است،يسرينظيعلوم انسان-الاعميبالمعن-يو اجتماعياعتبار،يهنجار،در ابعاد ارزشي

و علوم ترب طبيتياقتصاد و جهات ارزشي كاربرد علوم ةناورانفيو دستاوردهايعيو...

ا ،يو فرهنگيخيتار،ارزشييهاانيبنةها، مداخلساحت از دانشنيآن متفاوت است. در

ا غةبدن جاديدر  تامس كوهنري. به تعب)Sardar, 2006, p.121(است انكار رقابليدانش،

بيهمواره عنصر« رو ضابطه،يظاهراً وجز،يخيو تاريشخصيدادهايمركب از

پايخاصيعلمةاست كه هر جامعيديعقاةكنندميتقو » است بنديدر هر زمان بدان

ص1389(كوهن، ناتينظررشي. طبعاً پذ)33، و ةسلطرشيپذزيمتعارف در علوم مدرن

بنيريپذها، موجب قالبدانشنياينديو فرايساختار،ارزشي،يمعرفت يهاانيدر

و چارچوب ااتيهمان نظريِهنجاريهاارزشي نيو الگوها خواهد شد. التفات به
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بنةعما را به لزوم مراج مطلب، و مجتهدانه به ويو ارزشي اسلاميمعرفتيهاانيعالمانه

. رسانديميقرآنيِمباد

روةمقال آهيبر برداشت حكمت متعاليدارد، مبتنيسع پيش كراتياز ةدربارم،يقرآن

و تعاملات وجوديمباد و ابعاد نظام روابط از نظاميساختاريانسان، دركيِمعرفت

و مراتب طول و علوم ايِو عرضيدانش ييكه نمايدرك ساختارنيآنها به دست آورد.

پيِكلان از چگونگ و ميِدرونيوندهايگسترش و علوم به دست  دهد،ينظام دانش

ازيمورد نظر، صورت خاصيِساختارياست. الگو ختيو وجودشنايشينيپيبرداشت

پ و م درون نظام دانش،وندينسبت هم دهد؛يو علوم ارائه ارزشييهاجهت دلالتنيبه

بيمشخص اةبه توسعيدهشكلةستيبايِچگونگانيدر و علوم دارد. لگوانيدانش

آسبيمعا كوشديم ريبندطبقهيبر فضا طرهيسيدارا دگاهيديهابيو ا علوم مدرن

 نداشته باشد.

رهنيا در و معرفت قرآنيِشينيپ افتيمقاله متناسب با نيحكمت ةلمسئزيو

تيمسائلرونيازا؛استتيتأثير نظر بر عمل، مورد عنايةسو شده،فيتعر أمل كه مورد

ازاند، عبارتقرار گرفته :اند

و ضرورت ارائيالف) بررس و توسعيشينيپيطرحةامكان ةستيباةاز ساختار دانش

 چارچوب دلالت آن؛درآن

بنياجتماعتيواقعيريگشكليچگونگيو نقاديب) بررس تاديبر ةجربنظر در

 ته؛يمدرنيِخيتار

و معرفت قرآنييج) شناسا و عمل از منظر حكمت وّمتقيِو چگونگينسبت نظر

 نظر؛يعمل بر مبنا

 معرفت در ساحت وجود انسان؛يمبادييد) شناسا

نظيي) شناساـه  انسان؛يتعاملاتامابعاد

و نظام روابطيبندو رتبهيبندطبقهةستيبايِاز چگونگ،ينييتبيدستگاهةو) ارائ

 ها با هم؛ دانش
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مفيشده در تعرارائهيبندارزشي طبقهيهاز) اخذ دلالت ؛ مراتب دانشانيمناسبات

زميدركةو ارائيبندح) جمع دهيچگونگةنيكلان در شبه نظام دانيشكل

 كلان).ي(راهبردها

د ونديپالف) و امكان طرح و عمل انسان ر بابديشينيپيدگاهيمتقابل نظر
 نظام دانش

كر از پميمنظر قرآن و عمل در هم وندينظر اامتقابل با بنيند. »ميتعل«انيمعنا از قرابت

و آيكه ناظر به عمل است، در برخ»هيتزك«كه ناظر به نظر است كراتياز قابلميقرآن

ج1376و همكاران،يرازشي(مكارماستفاده است  ص24، در چهارمي. در قرآن كر)107،

ا كهنيموضع رسَُولاً مِنهُْمْ«معنا مورد افاده قرار گرفته است هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأمُِّيِّينَ

وَ وَ يُعلَِّمهُُمُ الْكِتابَ يزُكَِّيهِمْ وَ علََيْهِمْ آياتِهِ لفَي الْحِكْمَةَيَتلُْوا » لالٍ مُبينٍضَوَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ

درهي. در سه موضع تزك)2(الجمعه:  مقدم شده است.ميموضع تعلكيو

و عمل متأثر از معارف قرآن ونديپ زينهيلحكمت متعايمعرفتةدر منظوم،يمتقابل نظر

په،يمنعكس شده است؛ لذا از منظر حكمت متعال و عمل در ضجنگريكديبا وندينظر

سو،يو عمليكه عقل نظرچنان؛ابندييم قرُب وجوديو تعال اندقتيحقكييةدو يو

و مطلوبِ حكمت اله  درنيصدرالمتألهاست.يانسان به خداوند در هر دو بُعد مقصود

اةيالأربعة العقلفي الأسفارةيالحكمة المتعال چننيبه لحكمةا«اشاره نموده است:نيمطلب

و العمليأعنةيالطاقةِ البشرالتشبّه بالإله بِقَدرِيه ج1425ن،ي(صدرالمتأله» في العلم ،3،

.)401ص

يفيو وجود تأليو انفسيانسان، در دو ساحت وجود فرديِمعنا در صورت نوعنيا

يِانسان، خاستگاه وجوديانفسياو قابل ملاحظه است. در ساحت وجود نوعيِو جمع

و شناسنداينظر و فطرت خردمند انسانةمعرفت، عقل است. عقل همان سرشتِ آگاه

پدرو فعال ختهيخودانگياست كه به نحو در حال ادراك وستهيمواجهه با عالَم واقع،

خيصور معرفتنشيآفر،يحس و (ذهن و اعتبار مفاهاليدر نفس و انتزاع معمي) يِانو

ج1383(همو، استياعتباريمعانايمعقول ناظر به واقع ص1، نظر گونهني. بد)159،
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نجهيانسان است. درنتيشناختةختيمتقوّم به فعل خودانگ است؛ متقوم به نظرزيعمل

و حكمت عمليچراكه عمل مستند به حكمت عمل باياست هاهستيخود از سنخ نظر در

ج1391(انتظام، استيافعال انسانيهاستهيو نبا ص1، ،9(.

ايانكته يمعرفتةآن است كه در منظوم،استتياهمزيحا نجايكه توجه به آن در

خه،يحكمت متعال  خردمند نفسِةختيكه فعل خودانگيخود بر عمليِشناختزشينظر در

 چراكه نظر به تبع آنچه؛يخيتارايياتكا دارد نه بر عمل جزئ،انسان استةو شناسند

بن،دهمقرر فرمويالهنينظام تكو مع عتِيطبيِهمگانيهادلالتاديبر وهااريعقل كه

منياديبنيهاضابطه م،دهديشناخت را افاده اشودياستوار جني. توجه به هت نكته از آن

لِو اصوايمقولات، قضام،يتصورات، مفاهاديمهم است كه دستگاه شناخت را بر بن

يشناختمعرفتتيدر دام نسبيرو مانع از گرفتا بخشديماديبنيو همگانيضرور

سو؛شوديم نگريدياز ،يو اخلاقيبر اساس اصول ارزشي استوار در عقل عملزيعمل

م و انجام ريااصول ارزشي؛شوديسنجش، انتخاب معشهيكه عقليضروريارهايدر

ص1394،يشاهرودي(عابددارنديهمگانيِو اخلاقيعمل اززينعملجهيو درنت)401،

. ابدييمييرهايشناختارزشتيدر نسبيگرفتار

و علوم،ايانساناتيحيِساحت وجود جمع در و فرهنگ، نظام دانش ساحت اجتماع

ع افتهيتيهمان صورت عموم و واقعةافتيتينيو عاميدر معناياجتماعتينظر است

ع افتهيتيآن، صورت عموم دةافتيتينيو و عمل توأمان است. انظر تيمعنا واقعنير

تم،ياجتماع و حفظ بيِامساحت ظهور و كنشي انسان است. متناظر نشي،يمظاهر منشي

و عمل در ساحت وجود نوع پيبا نسبت متقابل نظر ميونديانسان، ظام دانشنانيمتقابل

ا؛وجود داردياجتماعتيو علوم با واقع يمعلاتينظريو هنجاريابعاد اعتبار نكهيچه

و علويو هنجاريو ابعاد اعتبار  قواعدن،يها، قواننهادها، سازمانيعني،مخودِ نظام دانش

و علوم، خود بخش معظمد،يناظر به توليِهاهيو رو و كاربرد دانش تياز واقعيانتشار

ييانقش بسزياجتماعتيسامان واقعبهيِريگو عملكرد كارآمد آنها در شكل اندياجتماع

ا بسيمطلب،نيدارد. اجةاز محققان فلسفيارياست كه تيتماععلوم وجهو توسعه بدان
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و تذكر داده وياجتماعتيواقعگريدي. از سو)Nussbaum, 2010, p.7(اند داشته

ظامنيو استمرار كاركردهايابيجهت،يريگشكليآن در چگونگيِو معنويمادطيشرا

و علوم  دارد.ينقش اساسيعلوم انسانژهيوبه،دانش

ا پرسشي م نجايكه در درياجتماعتيواقعميريآن است كه اگر بپذ،آورديسر بر

و علوميو استمرار كاركردهايابيجهت،يريگشكل يعلوم انسانژهيوبه،نظام دانش

آ پذ رش،يپذنياايمؤثرند، نسبتهانگارانيو نسبكيميپارادا دگاهيدرشيمنجر به لزوم

به،تبه معرف كه از منظر حكمتيپاسخ شود؟ينميعلوم انسانةطورمحدود در حوزولو

ا توانيميو معرفت اسلام بننيا،پرسش دادنيبه اتيو نظريمعرفتيادهاياست كه

ح و علوم در ساحت از آن جهتيعلوم انسانژهيوبهي،جمعاتيمندرج در نظام دانش

اصايمقولات، قضام،يكه در امتداد دلالت تصورات، مفاه لعقيو همگانيضرورولو

ناعتبار شدهاياكتشاف و مؤزياند تند،هسينيديعقل رباّنتيبه هداديَّ از آن جهت كه

و بن نميخيتارجيو تدرتينسبةلذا در چرخ است؛ ادمنديموجهَّ رونيازا؛شونديگرفتار

و معرفت اسلامينظرةدر منظوم و علوم ظامن،يدر تناظر با معارف قرآن،يحكمت  دانش

و وجود انسانِ نوعدر خدمت اهداف نهادهديبا شده باشد. اهداف نهادهيشده در فطرت

و وجود نوع ويهابر دلالتيهستند كه نظر با ابتنايانسان اهدافيِدر فطرت  عقل

د دايديفهم نما توانديمينيمعارف بد افتيدرنياز درورنيدارد. و علوم نظام دانش

ع لورتب ناشياجتماعتينيو ص1389(رشاد،ستيرهاشده ،133-134(.

و توسع،يقرآن بخشيمنظر حكمت تعال از باةگسترش و علوم، تيواقعدينظام دانش

هوياجتماع و انسان شناسايِالهتيرا متناسب با ودينماتيو هداميترس،ييجهان

و علومديباياجتماعتيواقع ويباشد كه انسان را تعاليبستر ظهور دانش يجودو كمال

قرُب ال ايو كريالله بخشند. آمين معنا را قرآن فِ«ةفيشريةدر ضمن ي الذَّينَ إِن مَكَّناّهُم

أقَامُوا للِهَِّالزكَّاةَوَ آتَواُ الصلَّاةَ الأَرضِ وَ نهََوا عَنِ المُنكرَِ وَ باِلمَعروفِ »عاقِبةَُ الأمُورِوأَمَرَوا

 بستريدبا ابندييمورد اشاره قرار داده است كه مؤمنان چنانچه امكاننيچن)41(حج:

مهياجتماعتيدر واقعتيعبود بايرا و معارف قرآنانيسازند. به ،يمورد دلالت حكمت
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مورد دلالتيشده، جهان اجتماعنيتكويكه صورت جان انسان بر صورت الهطورهمان

ن و علوم و تجلديبازينظام دانش و انسان باشيِصورت اله بخشيآشكاركننده ند. جهان

تصياز جهان اجتماعياست صورت ستهيبايو اجتماعيخاص علوم انسانطوربه ريورا

و برسازند كه مظهر هو ايِو صورت الهتينموده با توجه به شأن بسايانسان باشد.

و احكامنيايريگشكل،يو اجتماعيعلوم انسانيِريو تدبيهنجار علوم بر مدار معارف

نه،يقرآن و و اقاميمصداق اتم امر به معروف  در قالبتيعبوديصورت علمةاز منكر

 نهاد دانش باشد.

ايگريد پرسش يپرسش از امكان استوارساختن بنام،يرو هستبا آن روبه نجايكه در

و علوم بر بن ايخيو فراتاريعيمابعدطبيدگاهيداديدانش اس،نياست. ت كه در پرسشي

جد كانتازد،يجدةدور از امكان تحقق كانتقرار گرفته است.يبه بعد مورد توجه

پربهعهيمابعدالطب نفسشمثابه علم و آن را ص1384(كانت، كردينمود امكانينف.)224،

اانيدر پساكانت كانتمثابه علم توسطبهعهيتحقق مابعدالطب اول:نمودادجيدو اثر مهم

و گسترشيآنكه مفهوم -يو مكانيزمانيكه محدود در حدود تجرب افتياز علم قوت

بيِشينيپطيشرااي ه محضيهادهيا كانتحيتصربه.است-كانتانيشناخت در چيدر

بهنديآينمدرشيبه نمايممكنةتجرب درانبه عقل محض داده نشدهيشينيطورپو و ما د

با عقل محض همهيِكاربرد نظر ممكن پا فراترةاز حدود تجربمييمراقبت نماديجا

ا)Critique, A 797/ B 825(مينگذار  افتيره،يخيرتاةملاحظكيدر دگاهيدني. با

و انتزاع.افتيبه علم قوتيستيتويپوز  افتيره تحت تأثير،يدوم آنكه تفكر محض

مقمحضِ انسايو حدود آگاه افتييستيدئاليايصورت هگلو سپس كانتيِداريپد دين

ع  چشم پوشد.،كه در دسترس شناخت استيمثابه امر واقعبهينيشد تا از جهان

و مابعدالطبتيگونه نگاه به ماهنيا تأثير پعهيعلم تر در گسست آنها بعداي ونديو

درافتيظهوريخيتار افتيره بهيخيتار افتيره. دو پرسشيلتايد دگاهيطورخاص در

چنيابه گونه،ي، ناظر به علوم انسانكانت شدنيوارونه ص1388،يلتاي(دمطرح ،106(

آ عايكه بنيانسان لومممكن است دعهيمابعدالطباديبر يهااهدگياستوار شوند؟ عموم
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بنةتا دور كاليو هرمنوت ختيدارشنايپد،يستيتويپوز ژهيوبه،علوميعيطب بعدمااديحاضر،

نفيعلوم انسان اكردهيرا آ؛رو استروبهيفراوانياهبا انتقاد دگاهيدنياند. نكه ازجمله

 محسوس قراريِو مكانيدر حدود زمانيطوركاملاً قطعبه تواندينمياينظراديبنچيه

ا فروضممياز مفاه توانندينميكيزيفاتيو فرضاتيعموم نظر نكهيداشته باشد؛ چه

 ,Sayer, 1992(باشنديخال،اندتاكنون مشاهده نشدهاي رنديناپذكه مشاهدهيايانتزاع

p.87(ا حتني. قلبه-يو محاسباتيكيزيفةتجربيبدان معناست كه ودةعنوان انش

ن-يبارز دانش تجربةنمون ق ازمنديهمچنان و مفروضات مويِاسياستدلال و جَّه مستدل

 است.هيدر چارچوب نظر

 عه،ير مابعدالطببيعلوم انسانژهيوبه،علميبه پرسش از امكان ابتنايليپاسخ تفصةارائ

ا و مقدور ننيمقصود هميل ست؛يمقاله اآوردهياستدلال نقضنيكن شانن نجايشده در

نم دهديم ريشينيپةاز مواجه توانيكه و علوم طفره و با دانش فت. از منظر حكمت

پيدلالت عقل مبنا،يمعرفت اسلام مجرديِدر موضوعات انتزاعيشينيتكوّن علوم به نحو

ن رمهيو طبيو هندسياتياضيمجرد و در ساحت موضوعات نيازينيتجربيِعياست

 ) است.يو ضروري(كليعلميِبرداشت قانونياست كه مبنايعقل استدلال

معزينيساحت علوم انسان در و شناخت است؛ چراكه گرچهنياديبناريعقل مبنا

ويكيالكتيدينديدر قالب فرا،يو اجتماعيعلوم انسانيِو هنجاريفيتوصيروبنا

و مسائل عصرتيدر مواجهه با واقعيانتقاد ميموضوعات ز؛رديگيشكل يناربيلكن

و مسائلِ موريو ارتباطيوجود ادموضوعات تيواقعيعني،حوزه از دانشنيمواجهه در

و جهان، همچنان در حوزيالامرنفس قرار دارند.يو عقلانيشناخت فلسفةوجود انسان

سوتيعقل با نظر به لزوم هدانيهمچن حج،يمبدأ الهيانسان از و رايوحتيوجود

خوديِو ضروريآن را در چارچوب اصول همگانيِو ارشاديمولويهاو دلالتدييتأ

م،نمودهدييتأيو معرفتيه لحاظ وجودب بننهديگردن پادي. با توجه به يشينيو قوام

و علوم در ساحت شناخت عقلان ر نظام دانش، ساختاةتوسعيچگونگينظر برا،يدانش

م اگذارديو جهت و جهتني. مسيگذارساختار و علوم، توسعةتوسعرياز ةنظام دانش
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ماتيحةستيبا بدسازديانسان را مشخص با سانني. گفتدياز وجه تأثير نظر بر عمل،

و توسعه در عمل متقوم به توسعه در نظر است.يكه نظر مبنا  عمل انسان است

و علم در تجربب) و تكونّ نظام دانش ن دوران مدريِخيتارةتقومّ عمل بر نظر
آنيو نقاد
ميريگشكليخيتارةتجربةملاحظ و علوم در دوران مدرن نشان كه دهدينظام دانش

؛ بوده است گذارتأثيريو اجتماعيعمل،يانضمامتيواقعيريگچگونه نظر در شكل

تح،مدرنيدر معنايو اقتصادياسيس،ياجتماع،يفرهنگةچراكه توسع ول وابسته به

عليدر معنا، مباننياديبن بهمو روش مدرن است كه انقلابيواقع با علم در معنااست.

تغيصنعت فياجتماع،ياسيس،يناشي از آن در ساحات اقتصادميعظ راتييو يِ رهنگو

درمرديدر عقايآنچه انقلاب بزرگ هرمن رندالري. به تعبشونديم داريپدديعصر جد دم

ص1376(رندال، علم بود،آوردديپدديعصر جد ع)227، الم. دريابزارمعنا،نيدر

ب خدمت و استثمار هرچه . به استيو لذّيمادمنافعيدر راستاعتيطب شتريشناخت

و علوم در معناةروح حاكم بر توسع وبرانيب عصريِفلسفيمدرن متأثر از مبانيدانش

ص1390(وبر،و منظم سود استيعقلانيجستجود،يجد وحيصرريو به تعب)54،

چ«كنيبسيفرانسشنرو و معقول علوم ايزيهدف درست واتيكه كشفستيننيجز

ديپرسدي. اكنون با)Bacon, 2000, p.88(» انسان عطا كنديبه زندگديجديروهاين

و معقول جدتيوجاهت انيمستند به كدامديهدف علوم در دوران نيمبناست؟

قوينيعةتجربنيارزشي در كداميريگجهت انسان عرضه شده است؟ييشناساةبه

اتيواقع ه،يشناخت تجربيمعنا با ابزارهانيآن است كه ابلقياينيعةتجربچيدر

ن ننيبنابرا ست؛يادراك بنزيعلم مدرن ويشينيپياديچه التفات داشته باشد چه نه،

 دارد.يفراتجرب

و علم در جهان معنا نظام جدييدانش و مسلط بر عصر ،يابزاريتيهود،يغالب

و تحلابژه ا افتهييليكننده بنياست. طر شترياتفاق، برييهاارزشقياز ديتوليفضا كه

و دانش در دوران مدرن،،و كاربرد علوم حاكم شدند رقم خورده است. درواقع علم
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طبيتجربيافتيره ا افتي انهيگراعتيو طرنيو بسميترسقيمعنا را از و دادنِطنمودن

بدزينياخلاقهيتوج انهيگراعاطفهيشناختارزشيمبان  افتيره شكلنينمود.

هةانيگراعاطفه عن بنتاماز آن، همانند قرائت انهيگرالذتيهاو قرائتيومياخلاق وان به

طرح شدندكنيآمر اقتصاد در جهان آنگلوـژهيوبهي،و هنجاريعلوم انسان رساختيز

ي ارزش،يمعرفتيِمبانةجهان مدرن را در جاذبيدر فضايو اجتماعيعلوم انسانةو بدن

بهيِو هنجار و و خودگروانه جهت دادنديمتاع،ياهداف ماديسو خود نضج داده

ص1390ر،ينتايا(مك ،73(.

و ازخودبيِو فرهنگيخيشدن تجارب تارانبوهةجينت شيبيگانگيدانش مدرن، غفلت

پ هوشياز ة؛ چراكه توسع)Nasr, 1989, p.146(خود استيانسانلياصتيانسان از

ويتشناخمعرفت،يشناختي(هستيمدرنْ متأثر از معنا، مبانتيو مدنيزندگياجتماع

و روش علم مدرنيشناختارزش ب،) ويمادقيو عواقيانسان را در علا شتريهرچه

ميويدنيِمتاع ابرديفرو و انغمار در تمنني.  هگلريتعببه،يمادويمتاعاتيفرورفتن

و وضعةارادريانسان را اس . كنديميو بربرانگتيجابيا،يگانگياز خودبتيخودسرانه

امهايختگياست كه تابع برانگياخودسرانه آن ارادهةاراد چنيفرداليو يارادهانياست.

م،استيعقل كه همان بُعد هوشمندياگر با استفاده از بُعد ابزاريحت امكاناتانيبتواند

اميماديو ابزارها و فعالاليبا درد،ينما جاديايانسان مناسبات منظم نخواهد توانست

و عقلانيارهايچارچوب مع گيبخردانه چناچر رد؛يانسان قرار وتيظرفنيكه اساساً

ص1394(هگل، نداردييتوانا .)20-19: بند50،

برونيازا؛ستينيو قرآنيمعارف الهةاتفاق، مطلوب منظومنيا عتاًيطب يراتلاش

و مبانيدانش مبتنةساختار منظوميبازساز ضيامريو حِكميقرآنيبر معنا و يرورلازم

 است.

يو حِكميقرآنيِ نظام دانش بر اساس مبانيِساختاريِبازسازج)
و مبانةتحول روشي توسعةنظام دانش، لازميساختاريبازساز يدانش بر اساسِ معنا

پيِ است. بازسازيو حِكميقرآن و علوم، در دو ساحت به نحو يينشيساختار نظام دانش
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پسيعقليهاليبر تحلهيو با تك تكينيو به نحو است.سريميخيبر تجارب تارهيو با

تكيشينيپيبازساز و روابط وجوديعقلانليبر تحلهيبا و جهانيابعاد كل انسان تيدر

ميهست تكينيپسيبازساز.بندديصورت پهيبا ر مسائل،و ظهويعلميهاشرفتيبر

و ساحات جد  راتييتغةكنندو امور در طول زمان كه الزامقياز حقايديموضوعات

بدديآيمديپد،هستنديساختار و كلاني،شينيپيازبازس افتيرهبيترتني. نگرانه

و اتمي،نيپسيبازساز افتيره رهيخرُدنگرانه دراديبنعقل افتياست. با توجه به دانش

و معرفت اسلام يازبازسةنگراندر امتداد دلالت كلانينيپسيبازساز،ينگاه حكمت

با؛رديگيميجايشينيپ اددر امتدينيپسيتوجه داشت كه قرارگرفتن بازسازديلكن

خطيبه معنايشينيپيبازساز يسوبهيينشيپقياز ساحت حقاهيسوكيويارتباط

پ،ستينينيپسقيحقا ميكيالكتيديونديبلكه وجوديبازساز دو سنخنياانيو متقابل

 دارد. 

بن ازمندين،يدو ساحت از بازسازنيا ونديپنييتب ازدنياديتوجه به تفاوت و ساحت

اميالقرآن الكرريتفسيف زانيالمدر�ييطباطبا علامهدانش است. ونيبه  دو ساحت

آن آنها اشاره نمودهنياديبنيژگيو و علوم كرده يادآوريكه او گونهاست. است، معارف

و فنون صنعتياجتماعيِهمچون علوم اعتبارياند؛ برخدو سنخ هم تحول،يو علوم

ميبرخ؛هم تكامل رنديپذيم كه» تحول«. منظور از رنديپذيصرفاً تكامل آن است

تينظرنياديبنيساختارها ،يوتنينكيزيفينظريهاكه دستگاهچنان ابد؛يرييغآنها

نياديبنيهاتفاوتيداراگريكديبايدسيو نااقليدسياقلةهندساييو كوانتومتينسب

دق»تكامل«هستند. منظور از ايينظام علمكييو استدلالييمعنا،يشدن مفهومترقي،

ج1421،يي(طباطبادانشي است ص4، ،118(.

و معرفت اسلاميِ شناختدر چارچوب نظام معرفت شكلنيبد يبازساز،يحكمت

دق افتنيتكامليعنيي،شينيپ ويحِكميِو استدلالييمعنا،يترشدن نظام مفهوميقو

و تحوليعنيي،نيپسيو بازسازيفلسف يهاتيناظر به واقعيهاوارهنظام افتنيتكامل

ا.ياعتباريِالاذهاننيباييو صناعيتجرب حولات ناشيت،ياساسزيتمانيبا درنظرداشتن
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و تحولاز تكامل ،يمفهوميبه غنايو اعتباريفن،يعلميهادر نظاميجيتدريهاها

ميمعرفتيهانظاميِو استدلالييمعنا بن سببلكن؛نندكيكمك ر آنهادنياديتحول

سو؛شوندينم شي ارز،نگرشييهاچارچوب،يمعرفتيِتكامل در ساحت مبانگريدياز

بهريمس،دهرا تكامل بخشييو اعتباريفن،يعيو روشي ناظر به علوم طب تحولاتيوس را

مياساس اسازديهموار باني. با كلديحال و كلان دانشيتوجه داشت كه چارچوب

پ مييمورد شناسايشينيهمواره به نحو ام رد؛يگيقرار يسازباز كاناتچراكه بر اساس

رهيو روند تكامل تجربينيپس و اتميافتيكه و مسائل دارديخرُدنگر ، به موضوعات

و جامعيدرك توانينم آنكلان باگونهنگر از نظام معرفت،  باشد، به دست آورد.ديكه

م حاتيتوضنيا با طب شوديمشخص ردياجتماعيِو اعتباريفن،يعيكه علوم

هييو نظام معنايموضوعات، مبادييشناسا و از علوميمستغن توانندينم گاهچيخود

صوابنايتصور،يامكان فروكاهش علم به علوم تحصلنيباشند؛ بنابرايمعارف عقل

و معارف حِكمنيانيهمچن؛است پيعقليِو فلسفيتصور كه علوم درزينيشينيو

ايتصور،منجمد قرار دارنديحالت نعلونينادرست است؛ چراكه پازيم ازيرونديةبر

غنيعقلانرِيپذتكامليِبازساز وييمعنا،يشدن به لحاظ مفهومتريهمواره در حال

بداياستدلال رهيدانش مبتنةساختار منظوميبازسازيرونيند. معارفيمعرفت افتيبر

كريِحِكم ايشينيپيطرحم،يقرآن پنياست. يهامتكامل، مؤلفهيِشينيطرح

بنيساختارآفر ويمعرفت-يو ابعاد وجودتيواقعةكه دربار نشييخود را بر اساس

م،دارديانسان در هستيِارتباط اآورديبه دست يولطيوندهايپ،يطرح ساختارني. در

بريو عرض و ارتباطات انسانيِو عرضيصفحات طول اساسعلوم ييشناسايوجود

ارونيازهم؛شونديم ةدهندعلوم، ارائهيو عرضيارتباط طولةر، نحوساختانيدر

بهيهاتيو ارحجهاتيدر شناخت اولوياارزشييهادلالت ت.اسگريكديعلوم نسبت

و منا،ييارزشِ معنايياها، در شناسو نسبت وندهايپنياييشناساجهيدرنت سبات مراتب

 مهم است.اريعلوم بس

ا به و غرض نكهيزعم نگارنده، به حسب تغيچه كاركرد دررييدر نظر است، با
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و نحو توانيمن،يساختارآفريهامؤلفه م، علويِو عرضيطوليوندهايپةاز نظام دانش

ايمتفاوتيساختاريهاطرح ازبرگرفتمعنانيمتناسب با اهداف مورد نظر ارائه نمود؛ ه

و ثغور معرفتيختشناروشييگراكثرتينوعرشيپذ بايِاست كه حدود جايدآن يدر

و اغراض متفاوت، ملاكنييخود تب وميتقسيهاشود. درواقع به حسب كاركردها

ميِموضوعيِبندطبقه يمتفاوتيساختاريهاطرحجهيو درنتندينمارييتغ تواننديعلوم

انيحاصل شوند؛ بنابرا نيبندقهطبكيةئمقاله به دنبال ارانينگارنده در ظام دانش عام از

ا،ستين-وار علومروابط شبكهايغرضايحسب موضوعبه-و علوم  نجايبلكه آنچه در

و علوم بر اساس دو ملاكِ انواع مباديساختاريطرح شود،يمانيب ياز نظام دانش

و ابعاد روابط انسان است. از آن جهت كه انواع مباد و ابعاد روابطيمعرفت معرفت

اگونهآن،انانس آيطرح ساختارنيكه در ايو معارف قرآناتيآمده، مستند به نياست،

ميدرك ساختار ةوسعتةستيبايِچگونگ ييِشناسايِدر راستايقرآنيطرح توانيرا

و علوم دانست كه البته ارائه ةارزشي در باب نحويهادلالتيبرخةدهندنظام دانش

نةتوسع و علوم  هست.زيدانش

و مبادد) كريدستگاه معرفت انسانيتوسعه بمياز منظر قرآن كمتحانيبه
هيمتعال
و علوميبندموجّه از طبقهيدانش به ساختارةآنكه از منظر توسعيبرا  دستدانش

و تعاملات انسان را مبنايمباديِدو ملاك اساس،يابيم و نظام روابط قرارميتقسيمعرفت

بامياداده ا. پيشناختيقواةتوسعةنحو،ميدو ملاك قصد دارنيانتخاب ةهنانسان را در

و تع رهميينمايبردارو نقشهيياو رصد، شناسا املاتنظام روابط فتاي. با توجه به

و معرفت قرآنيِاشراق ييِگراواقع ازيبه هستيحكمت و انسان، منظور و تبعاً جهان

ايوجودشناختيهامعرفت، آغازگاهيمباد و علوم در ساحت جان انسان است. نيدانش

و شناخت و ابزار معرفت ااستمعنا مقدم بر منبع ،»دانش«و» علم«معنا سنخني. در

ويبدان اشاره دارد، بر اساس ساختار وجود زانيالم در�ييطباطبا علامهكه چنان

و تكاملامكانات متحول مسيِشناختةابنديشونده طبريانسان در -يعاطف رشد،يعيرشد
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م،يو رشد عقل زشييانگ ج1421،يي(طباطبارديگيشكل ص1، ب)49، هر مبدأبيترتنيد.

يعلوم از منابع معرفتييشناسايشده در وجود انسان را در راستانهادهيابزارها،يشناخت

م دررديگيبه خدمت شنيو ادراك امور افتيتا با يِ وجوديبا قواياختكه مناسبت

ا تدرك ساختار معرفن،يانسان دارند، كاركرد مرتبط با خود را به وجود آورد. بر اساس

ايمبتنيايشناختو ارزشيشناختيبر درك معرفتيو قرآنيحِكم ز است كه انسان

و نسبت  خود دارد.يشناختيو هستيوجوديهاروابط

يسانفيكه مباد» قلب«و» عقل«اند از انسان به شكل عام عبارتيمشهور ادراكيمباد

ويشناخت انسان در تناظر با مراتب وجوديو درون و جهان هستند كه»حس«انسان

طبةمبدأ تجرب بيعيجهان و البتهيرونيو مع» شرع مقدس«است اريكه مبدأ شناخت

و تأ مورديينامعةمستنبط از شبك دشده،ايةچهارگانيِاست. مباديالهدييانسان به لطف

آ  قرآن است.ةميكراتيدلالت

و جوهر اند» فطرت«دانان مسلمانو منطق لسوفانيف غالب يانسانةشنديرا به عقل

م منچنان دهند؛يارجاع ويبرهان اساتيقيازجمله مباداتي، فطردانانطقكه در لسان

ماتينيقي ن شونديشمرده ن ازمنديكه است صدقشان در خودشانليو دلا ستندياكتساب

ج1375(انوار،  ص1، ص1379مظفر،/263، متفكرانيمبنا، برخني. متخذ از هم)221،

طبيايمعاصر از دانش همگان م،انسان خردمند استعتيكه مشترك در.نديگويسخن

پيدانش همگان دگاهيدنيا دريشينيصورت عشناخت انسان است كه مفطور ةاقلجوهر

و درنت ص1386،ياهرودشي(عابد ابدييمفطرت به عقل ارجاعجهينفس انسان است ،35(.

بريادراكياز متفكران معاصر، فطرت را اختصاصاً ازجمله مبادگريديبرخ و دوالّ

ا شمارنديم و استدلال اقامه نمودهزيتمانيو بر ص1389(رشاد، اند اصرار داشته ،207-

ا)211 ب نجاي. در ايشناختمعرفتيهادگاهيديِليتفصانيما در مقام بابنيو قضاوت در

ام؛يستين م حالنيابا؛طلبديميمطلب مجال مستقلنيچراكه درف رسديبه نظر طرت

ك-كه اصل آنهاياهياوليِنيو تكويوجوديهايژگيويمعنا كمتيفيو نه تيو

حسيقلب،ي(عقليو شناختيوجودينزد قوا-آنهاياستعداد هميو ويابناة) جود بشر
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ويهستند كه خاستگاه وجوديدرواقع همان اموراتي. فطراسترشيپذ مورد،دارند

ص1392،ي(مطهرنداتيارزشي انسان ،34(.

ا با وت،يماه،يمفهوملياز جهت تحل-اگر فطرت را از عقليحتنيوجود كاركرد

و... و ضوابط كاربرد  مورد دلالتيشناختيهاگزارهعيدر تنو،ميبدانزيمتما-قواعد

د و معرفت يدباتيدرنهااتيچراكه فطرد؛ينماينم جاديايتفاوتينيحكمت

قياستدلاليِبندصورت مؤياز مجرا-يو علميجربتايياسيو عدياستدلال در-قلبه

پنيضمن براه بهيهمان متفكر ارجمنديحترونيازا؛ندينمادايموجّه  كه فطرت را

و مبدأ معرفت ميزيمتمايِشناختعنوان دالّ درديپذيم رد،يگيدر نظر درينيكه معرفت

و دسته يهاگزاره،يعقل-يديتجريهاه: گزارشوديميبندقالب چهارگونه گزاره ارائه

.يشرع-يانيوحيهاو گزارهيمانيا-يقلبيهاگزاره،يعلم-يتجرب

ويمانيا-يشهود،يعلم-يتجرب،يعقل-يديتجريهاها به گزارهگزارهكيتفك

ةافاديلكن جمع دلال؛شناخت انسان استيبر اساس مباديشرع-يانيوح

ا ادشدهييهاانواع گزارهيِشناختمعرفت مفييدر شناسا نجايدر ديموضوعاتِ شناخت،

تبار موضوع شناخت است. ييِاز منظر شناسا ها در چهار گونه گزارهگزارهيبندميتقس

قسبه» موضوع شناخت«چهار گونه گزاره بر اساس تباريرونيبد  قابلگريكديميعنوان

يها)، گزارهيلم(عيفيتوص-ينييتبيها)، گزارهي(عقلينييتب-يتعقليهاند؛ گزارهاانيب

).ي(فقهيزيتجو-يفيتكليهاگزارهو)ي(اخلاقيحيترج-يبيتهذ

است كه با توجه به كاركردنيايشناختمعرفتةافاديِاز جمع دلال منظور

-يتجرب،يعقل-يديتجريهااز انواع گزارهكيهر ييِشناساةو حوزيشناختمعرفت

وحيمانيا-يشهود،يعلم رنظ مورديشناختمعرفتيو ارجاع كاركردهايشرع-يانيو

اصياز مبادكيهر ها انواع شناختتيدرنها،مييخود ملاحظه نمالِيشناخت به مبدأ

 چگونه است.ييحسب تبار موضوعات مورد شناسابه

اصبيترتنيبد و هرگونه شناختِيو اولليازآنجاكه عقل مبدأ شناخت است

مياستدلال ص1375،يشاهرودي(عابد ابدييو روشمند بدان ارجاع ة، ارائ)173-174،
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مايعيطبيِنيتكوتدر باب مشيياستدلالةهرگونه گزار دان ارجاعبزينيعيطب بعدو

ايحت؛ابدييم وحنياگر بهيگزاره از مبدأ ب افتيدرينقلياصورت گزارهو اشد شده

كلتيبه عموملينيبرايتجربيهاگزارهيو حت دريمندو بهرهتيو از ضرورت

طبدستگاه قانونمن كليدبايعيد و و منطقِ ضرورت مند بهرهيانعقلاسيق بخشِتياز عقل

و گزاريتجربيهاشوند؛ گرچه گزاره ارجاع دادهينييتب-يتعقليهاهبه مبدأ عقل

گاه دستييتبار از موضوعات مورد شناسانيدوم،يعقلانيهاو در كنار گزاره شوندينم

ميشناخت ويشناسلكن از منظر دستگاه معرفت؛دهنديانسان را به دست منطق فلسفه

تك،ياسلام مفبرهيتجربه با و استقرا تنها تبفيتوصديمشاهده و نه و برايياست ين

و دستگاه شناخت تجرريناگزنييتب گيو استدلاليدياست از عقل .رديبهره

بيشناخت جهان درونةوارو تجربه متعاضد با هم دستگاه عقل انسان،يِرونيو

ميو جمعيو فرديعيو مابعدطبيعيشناخت طب تبييشناسا تواننديرا وندنكنييو

و علم تأسيشناخت ونديپ ا،ندينماسيانسان را در چارچوب تفكر  ونديپنيلكن متناظر با

متأثر از واردات صور مجردِ،است كه در وجود انسانبقليِمبدأ شناختنيا،يشناخت

شياييو الهامات ملكوتيوهميةجزئيِو معانيحس پ،يطانوساوس ،يبّح ونديمؤسس

يهاآن از سنخ گزارهيهاگزارهرونيو ارزشي با عالَم است؛ ازايمعنو،يجانيه شي،يگرا

مثيو شهوديمانيا و عاقل انسانيِالخواهند بود. درواقع قلب وجهِ و جان آگاه جوهر

و چنان و تصداست و تصور يِ است، قلب مبدأ وجودينظرقيكه عقل انسان مبدأ حكم

و ادراك درون ريتصو زانيالمدر�ييطباطباكه علامه است. درواقع چنانيو باطنيشهود

و قلب دو وجه و آن واقعاتيواقعكينموده است، عقل اتِيند و روح است نساننفس

ج1421،يي(طباطبا ص2، ،223-226(.

درآنازرونيازا حس افتيجهت كه قلب، مقام يوهميةجزئيِو معانيصور مجرد

و بغض استيطانشي هايوسهوساييو الهامات ملكوت م؛است، مبدأ تكوّن حب رجع لذا

و اوصاف روح نظيو عاطفياخلاق،يحالات حسد، عفت،،يدينااماييدواريامرياست؛

و جرئت. گزاره از وردميهاشجاعت جهت كه قلب مبدأ شناخت است،آن دلالت قلب
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م نفسهيف يمعرفتيهاداشته باشند، لكن دلالتيفيو توصياخباريصورت تواننديتنها

قويقلب در ساحت عقل عمل يو دستورييانشايهاحاكمه است، به صورت گزارهةكه

م .ابندييبازتاب

كيايخصوصيِقلب حالات درونيِناشي از مبدأ شناختياخباريهاگزاره ه هستند

و كل؛هستنديشخصنيقيمورد ادراك و ازيحالات دروننيهميِلكن ادراك عام تنها

بقيطر طبيناانسانيادراك مانسانانيميِمشترك نوععتيبر اساس ب استسريها انيو

غ و دارد كه همان دستگاهيدستگاه شناخت مشترك انسانبهآنها ارجاعيِ رشخصيعام

پيكه عقل عمليايو دستوريانشائيهااست. گزارهيو عقلانينظر يِرتگيحكايِ در

م گذارانه در باب ارزشيمفاديچراكه حاو اند؛ارزشيييهاگزاره دهد،يناب قلب ارائه

واي-ارزشي مورد دلالت قلبيهاموضوع خود هستند. گزاره همان وجه ارزشي عقل

مفآناز،ميناميميحيترج-يبيتهذيهارا گزاره-يعقل عملاينفس انسان  اد جهت كه

خلُقبيآنها تهذيو دستورميمستق و تدبيساحت يو جمعيساحت خَلقريانسان

و مد نيخلُقبيتهذي) در راستانهي(منزل و ارزشليو سپس خشبيتعاليهابه كمال

ا ص1394،يشاهرودي(عابداستيانسانةو جامع نسانبه ،395-448(.

و خاستگاه وجوديرونيبد نظيگرچه قلب مبدأ زريامور ارزشي ،ياختشنييبايامور

ا-يو اجتماعيفرد-ياخلاق ص؛انسان استيِو وجوديتيو سلوك تربيماني، ورت لكن

طرنيايليتحل رأيعقل عملقيامور از  در خصوصيعقل نظريكليو با استفاده از

و جامعيموضوعات جزئ و قلب مبدأ كششگريد عبارتبه شود؛يمانيبهرفتار انسان

(تعريروحليتما و عقل مبدأ تصور و تصدفيانسان است جهيدرنت؛(حكم) استقي)

طر،يكه عقل نظرچنان طبيكلنيقوانميترسقيدستگاه شناخت انسان را از عتيدر

وكيزي(ف عاي)، در بستر استعدادِ شناختكيزي(متافعهيمابعدالطب) و قل انسان جوهر آگاه

يانسان را در بستر استعداد وجوديدستگاه شناخت جزئزينيعقل عملد،ينمايمميترس

كه انسان در مواجهه با آنها قرارينفرت نسبت به موضوعاتايقلب انسان در عشق

.دينمايمميترس،رديگيم
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وحمقد شرع (قوليالهيس كه از مبدأ و سنت اري) در اختيو فعليدر قالب كتاب

و اعتبار،يدر موضوع امور واقع،است وديِّمؤييو عقلايعقليِارزشي و بلكه محصِّل

مرُب و و حُكم آن ارشاديِمرُشِد و عقلاست ياست؛ لكن در موضوع اعتبارات شرعيعقل

و در موضوع برخرعش ات،يعبادةدر حوز كهيمقدس مؤسس حكم است از معاملات

و طر وگرنه،مؤسس حكم استنيهمچن؛ه ندارندپيشين،عقلا در جوامعةقيدر ممشي

بدييامضا و تربد،يدر موضوع عقاهيمعارف الهبيترتنياست. و،تياخلاق، سلوك فقه

و پرورش،داشته باشديحقوق آنجا كه دلالت عقل و آگاهةدندهممدّ عقل يدرونيِعقول

و به تعب لكن آنجا كه معرفت؛روغنِ چراغ عقل است،يسبزوارميحكريانسان است

نيبشريِجيتدر بهليتحصايستيرا بدان راه بسةليوس آن ويانطولاريتجربه، است

وحايندانستن آن موضوع موجب هلاكت  و نقل از مشرب يمضارّ فراوان است، شرع

مدبه امداياله مديآيانسان ؛)377-376ص،]تايب[،ي(سبزواردينمايو علوم را ارائه

ميسيكه شرع مقدس به نحو تأسيعلومنيبنابرا ارزشيياخلاق علوميدر واد ند،كيالقا

و جهانتيو مستند به واقعيو هنجار (فرديو در واد اندانسان و حقوق ويفقه

شايكه برخيوضعوياعتبار اندي) علومياجتماع كه انديو استحباب ستهياز سنخ امور

متيدر آنها مطلوب در فوت آنها وجوديلذا تراخ؛و نه وجوب شوديدر عمل ملاحظه

و برخ و نه حرمتتياند كه مطلوبو مكروه ستهياز سنخ امور ناشايدارد  در ترك آنهاست

درتياند كه مطلوب»وجوب«و»ديبا«از سنخيلكن برخ؛در ارتكاب دارنديو لذا تراخ

و برخيآنها قطع و ترك آنها موجب عقاب است و»دينبا«از سنخگريدياست

و ارتكاب آنها موجب عقابيقطعتياند كه مطلوب»حرمت« و اجتناب است در آنها ترك

 است. 

مكهچنان داديبن شود،يملاحظه يهاآموزه از منظر دلالتينيو ساختار كلان معرفت

نقةشرع مقدس كه منظوميحتيعنياست؛يعقلانيو ساختاراديبن،يقرآن يلمعارف

و فعل) است، انسان را ياعتبارقيحقاةدر حوزاي دهديميارجاع به عقل دروناي(قول

ميالهيوحيِو معنويمعرفتة) در جاذبيو اجتماعي(فرديو اخلاقيفقه  دهديقرار
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بنيو وح و و علوم بشرعاديخود اساس و عقول در خدمت آن باشند؛ديبايقل است

مع،يچراكه وح و لغزش معصوماناريشهود و كامل�و مصون از خطا يو علم تام

و چه در مقام تلقياست كه از مبدأ اله و نگهداريصادر شده ويو چه در مقام ضبط

و لغزش است. راستهيپ،يالهقيچه در مقام ابلاغ حقا  از خطا

ديو ساختار عقلاناديبن كهيآمليجوادحضرت استادريدر تعبينيدستگاه معرفت

ر،يو انسانيمراتب مختلف علوم تجرب يلسفف،يعلوم حِكم،يو محاسباتياضيعلوم

،يديتجرمهين عقل،يعقل تجربيافتگيتيمراتب فعلبيرا به ترتيو علوم عرفانيو كلام

عيديعقل تجر ميبه نحو آشكارتردينمايميناب معرفقلو ي(جواد شوديروشن

ص1390،يآمل ا)34، يِ شناختو معرفتيدر دستگاه وجودشناختيشناختعلميمبناني.

همهيحكمت متعال  دارد.شهير» حكمت«و» عرفان«و» قرآن«يافقو

و ابعاد تعاملات انسان بر اساس دلالت معرفتهـ) هيحكمت متعاليِتوسعه
يدر قالب دستگاهِ معرفتيمعارف قرآنةانسان از منظر منظوميِباط وجودارت ساختار

 توجه واقع شده است: از چند منظر مورده،يحكمت متعال

بن،اول عيوجودادياز منظر و جهان كه فق الربطنيانسان الريو ند الله هستيمطلق

ج1425ن،ي(صدرالمتأله ص1، آ به،)327، أنَتُمُ الفُْقَراَءُ إِلَى«ةفيشريةمصداق ياَ أَيهُّاَ النَّاسُ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَ اللهَُّ .)15(فاطر:» اللهَِّ

هو،دوم و جهان كه صورت علميِوجودتياز منظر عي(ماهويانسان و يني)

آبه،) آنها را شكل داده استي(وجود يرََواْ كَيْفَ يُبْ«ةفيشريةمصداق لْقَدِئُ اللهَُّ الْخَأَوَ لَمْ

علََى اللهَِّ يَسِيرٌ .)19(عنكبوت:» ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلكَِ

س،سوم و جهان در بستر مشييِو حركت وجودرياز منظر روينيتكوتانسان يِحو

و تعال-حضرت حق آبه،يمبدأ اعليسوبه-يسبحانه يْكَرَّبَّنَا عَلَ«ةفيشريةمصداق

أنََبْنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ح)4(ممتحنه:»تَوكَلَّْنَا وَ إِلَيْكَ حيفاعلثي، چه از ييغاثيو چه از

 حركت.

و شئوننيعناونيتراز مهميمتضمن برخ،شده در باب انسانادييارتباط ابعاد
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باطاست كه انضبايو فعل الهتانسان در دستگاه مشييوجود بخش ابعاد ارتباط او

طبياوليمباد هويمادعتيو خواهد بود.اشياجتماعاتيحيو اعتباريعقلانتيو

ن و بنزيانسان و در مقاميال» محضريفق«خوديِودوجاديجهان، از جهت الله است

جيهمراه با آگاهيعني؛ارياز سر اختيالبته استعانت،استعانت كامل هتو اراده. انسان از

غبهاشيوجودتيهو به رمعصومانيحسب استعداد نزد نزد افتهيتيطورفعلو

س ساناننياست. همچن»ياللهةخلاف«حائز شأن�معصومان صرياز جهت  رورتيو

و انسان كاملياللهيةحائز شأن ولااشيوجود و امام است كه ظهور كامل آن نزد معصوم

ااست افتهيتحقق  مس،يمتأثر از معارف قرآنهيدر نگاه حكمت متعاليتكاملريسني. ريدر

بهيِادراك وجود و سپس از حق ي(جوادخلق استيسو اسماء الله از خلق به حق

ج1388،يآمل ص1، همهيحكمت متعالةچهارگاني. سفرها)17-20، حركتنيدلالت بر

ص1391،يي(طباطبادارنديوجود-يانسان در مراتب كمالات عقليوجود-يعقل ،11-

36(.

س با -يانسان در قالب دستگاه اشراق افتنيو تحقق رورتيصر،يتوجه به مشخصات

دريملاحظه است كه اولاً ساختار ارتباط قابلهيحكمت متعاليوجود و مدرّج مندرج

هو اتِيحيالامرنفستيواقع و جهان، و مراتبةهميعنيدارد؛يديتوحيتيانسان  ابعاد

و وجود و حاكماتيحيِمشكك و جهان تحت اشراف اتيانسان با مبدأ شانينسبت

ميأعل ويِرشد وجودياز مجرايساختار ارتباطنيااًيثان ابد؛ييتحقق  انسان از درون

و تعال ميتكامل پ رد؛يگينفْسِ انسان شكل ذيارتباطيوندهايثالثاً باليانسان نسبتش

نيمبدأ اعل سزيمتوجه به خلق و بمنحصر انسانيوجودلو تحوريهست ا در مواجهه

د-بلكه در مواجهه با خلق؛شوديحق نم طبگرياعم از انسانِ ماعتيو -تعيطب بعدو

س و ميانسان زمانريقرار دارد م رسديبه كمال حقانيكه در -خلق همراه با

(-»هو الĤخر«عنوانبه-يپروردگار را در فعل الهيعنيباشد؛-يوتعالتبارك در شهود

و عقل) نمايدر واديعنيظرن پ-در عمل-يهكمالات اله بخشيو تجلديقلب ندويدر

 با خلق باشد.
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كه مورد اشاره واقع شده است؛ چنانزينعهشيييدر تراث روا،يساختار ارتباطنيا

تيدر قالب روا� جعفر صادقب به امام منتسعةيالشر مصباحفيدر كتاب شر

شده است:فيچهار نسبت توصنيمعروف به اصول التعامل، انسان در مواجهه با هم

عَ« ومعُاملَةُ أَربَعةَ أوجهٍ،يلَأصُولُ المُعامِلاتِ تَقَعُ و مُعاملَةُ النفَّسِ ومعُامَلةُ الله  الخلقِ

.)597ص،1382،يلاني(گ»ايالدنُّمعُاملَةُ

كرةساختار توسعو) و علوم از منظر قرآن يِ بر اساس مبانمينظام دانش
هيمتعال حكمت

پنديفرا و و واقعقيچه در مقام تحق،ياسلام شرفتيتوسعه و چه در مقام تحقق تيو نظر

ويهاآمده بر اساس دلالتفراچنگيِخود، برونداد نظام معرفتيِخيو تارينيع قرآن

و نظام علم يكه حاصل تعامل مباديبرآمده از معرفت قرآنيِشناختسنت است. ساختار

و تعاملات انسان است، گستره و ابعاد روابط ااز دانشيامعرفت كهدينمايم جاديها

باندايبر صريسيدآنها يسوبهيخيو تارياجتماع،يانسان در وجه فرد رورتيو

حپروردگار باشد؛ چه و جامعثياز م شود بسان عالَيعقليعالَميانسانةنظر كه انسان

حينيع و جامعثيو چه از ؛شوديالهيكوينيمظهر اسماينانساةعمل كه انسان

همياگونه توسعهآنن،يراستةتوسعرونيازا و عمل،يابعاد ارتباطةاست كه در  نظر

و فعليسوبهيعني ابد؛يرشديو جمعيانسان در حالت فرد  شتريبيِافتگيتيكمال

پاديحركت نما يناختشيتهسيمبادةو با اتكا بدانچه درباريدرك ساختارنياية. بر

ن و حيِابعاد ارتباطزيمعرفت در ساحت وجود انسان ويجمعاتيانسان در ساحت

و دانشينيتدويشد، ساختارديتمهياجتماع بهاز ظهور علوم ذ ها ه ارائ قابلليقرار

 است.

و علوم انسانةبه گستريقرآنيةحكمت متعال افتيره  دانش

ينييتبـيتعقليايقضادر الف)

ةو گون مبدأ

 شناخت

ساحت تعامل

و ارتباط

 عنوان دانش متعلق شناخت
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بن تعامل با پروردگاريعقل ويعقلاناديشناخت

يو مبدأ اعليهستيملكوت

و ات،ياله حكمت

 فلسفه

تعامل با نفسيعقل

(خود)

ويعقلانيادهايشناخت بن

يانسانتيهويِملكوت

ويالنفس عقلانعلم

هنذة(فلسفيفلسف

و روان)

تعامل با خلقيعقل

)گراني(د

يعقلانيادهايشناخت بن

ياجتماعاتيح

يعلوم اجتماعةفلسف

بن تعامل با خلقتيعقل يعقلانيادهايشناخت

عتيحاكم بر طب

و قوانةفلسف نيعلم

:عتيعام طب

هندسه، ات،ياضير

و..كيزيف  محض

يفيتوصـينييتبيايقضاب)

تعامل با پروردگار علمي

 

در صنعيشناخت فعل اله

و خلق عالَم

دريالهيهاسنت

وعتيطب

عتيمابعدطب

تعامل با نفس علمي

(خود)

نفس، روانيشناخت علمان

 مثابه امتداد نفسو جسم به

ويشناسروانطب،

يشناسفراروان

تعامل با خلق علمي

)گراني(د

و روابطهادهيشناخت پد

در روابط شدهنهينهاد

ياجتماع

ويعلوم اجتماع

: اقتصاد،يفرهنگ

و... استيس

شناخت روابط قانونمند تعامل با خلقت علمي

بريِاسيقـيتجرب حاكم

 خلقت

فنيعلوم تجرب يو

يحيترجـيبيتهذيايقضاج)

و سلوك تعامل با پروردگار اخلاقي شناخت اخلاق

طريال يالهقتيالله در

و عرفان عمل ياخلاق

تعامل با نفس اخلاقي

(خود)

و اخلاق شناخت هنجارها

و شا تيدر ترب ستهيفاضله

 نفس

ويتيعلوم ترب

ياخلاق

تعامل با خلق اخلاقي

)گراني(د

ةشناخت اخلاق فاضل

ياجتماع

ياجتماع اخلاق
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در تعامل با خلقت اخلاقي شناخت اخلاق فاضله

 تعامل با خلقت

وستيزطياخلاق مح

عتيطب

يزيتجوـيفيتكليايقضاد)

دريشناخت حقوق اله تعامل با پروردگار فقهي

يالهعتيشر

اتيفقه عباد

تعامل با نفس فقهي

(خود)

شناخت حقوق مرتبط با

و جسم انسان  نفس

 حقوق بشر

تعامل با خلق فقهي

)گراني(د

و احكام در شناخت حقوق

يروابط اجتماع

و حقوق فقه

ياجتماع

طب تعامل با خلقت فقهي معتيشناخت حقوق او

عتيطب بعد

و حقوق منابع فقه

ويعيطب

ستيزطيمح

بنز) و علومةتوسعيِطرح قرآنيِساختاريهاو دلالتنيادياوصاف  نظام دانش

اياوصاف محوريبرخيدارايشناختعلم دگاهيدنيا اوصاف به نحو مشتركنياست.

د تواننديميلفظ ييجهانِ معنا،يلكن به لحاظ معنو؛مشترك باشندهاافتيرهگريبا

م رهدهنديخاص به خود را گسترش كريِشناختعلم افتي. بميقرآن حكمتانيبه

كلعقل اد،يبنفطرتي دگاهيدهيمتعال ووار، تأملمنظومهك،يارگان نگر،گرا، دارد.ياملتعي

رهديبا اختصاربه نتجربه افتيگفت كه در ؛شوديم انسان توجهيِبه صورت فطرزيگرا

ا لكن فطرت در انهيگرارذاتيغيدر چارچوب افتيرهنيدر طبنيعو  انه،يگراعتيحال

حسيبه حالات روان مليبدن تحويِكيزيفاي)ي(ذهنيناشي از ادراكات ودشيبرده

)Mumford, 2003, p.221(يهاافتيرهيِشناختدر نگاه علمييگراعقلاي

قيصورتيمعاصر در چارچوب عقلان ييِو نوارسطوييارسطوستيوناليراس يِسايو

رهيمفهوم  معاصرةآنها در دوريو امتدادهايروشنگرةدور ستِيوناليراسيهاافتيو در

وريفست،يمفهوم ييِااستعلتِيدر چارچوب عقلان،يو نوهگلينوكانتيهاافتيرهيعني

و عقلانيدرحال شود؛يمنييتب رهتيكه عقل  بخشِيو تعاليحكمت الهيِديتوح افتيدر

ويوحتيبا استمداد از هدا،يو منطقيزبان،يساحت صورتِ مفهوميورا،يقرآن
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د و الهامات ربانينيمعارف نتيمقام قلب، به ساحت معنويو وارادات افرزيو شهود

.روديم

كلنيهمچن كريمعرفت افتيرهةانيگرانگاه و درگةمانع از مواجهم،يقرآن  رانهيخرُد

نميِزندگتيبا واقع و جامعه عرُفيليتمث،يا. زبان استعارهشوديانسان ميكر قرآنيو

،يهستيِديو توحيشت فطرسرياگرچه اقتضا زيرامطلب است؛نيهمةدهندنشان

د هويدگاهيباورداشت به و معاد انسان استيةو مقاصد عاليوجودتيكلان از ،معاش

و مختار است كه در هر مقطع از زندگيلكن انسان، موجود حركتريمسيدبايآگاه

مدارياخت،ييخود را شناسايِوجود انسان،يلذا علاوه بر كلان دستگاه نظرد؛ينماتيريو

كرازينخوديزندگريمستيهدايبرايارشاديهابه دلالت و قرآن كلميدارد تيو

دةمنظوم اينيمعارف  مطلب غفلت ندارد.نياز

و علوم با واقعةمواجهيمبنا ارشادگرانهنگاهنيا يگزنديِ انضمامتيخُرد نظام دانش

ز؛انسان است رهةاز بدنياديلذا حجم و علوم در نيقرآن بخشيتعال افتيدانش ظام به

ميو اجتماعيعباديِدانش را علوم اعتبار ادهنديشكل پني. باواشبكه ونديعلوم در ر

حقيِو در امتداد دلالومعلريسا انسان خداوند،يِهستيِنيعتيكه ناظر به واقعيقيعلوم

م و تكوّن در،ياحكام شرعفقهاييكه فقه اصطلاح. چنانابندييو جهان هستند، نضج

و در راستايو اخلاقيامتداد معارف اعتقاد و مقاصد ارزشييقرار داشته ،همان معارف

و جامعياجتماعيِتعاملاتويعباديِنظامات اعتبار تبياسلامةفرد ت،يهدام،يترسن،ييرا

مريتدب .دينمايو استوار

كليزندگتيخرُد با واقعةمواجه اديبنو فطرتينگاه عقلانيانسان در پرتو دلالت

م ب شوديباعث ييعناميانسان، بر غنايِو عملينظريهايتوانمند شتريبا كشف هرچه

بيريو تفس كلشهيو اندنشيدستگاه و وردن نظام دانش، همواره با درنظرآتيافزوده شود

،يشناسخود را باز،يو فطريكلان عقلانيهادر چارچوب دلالتد،يجديِو معانريتفاس

پدينمايو بازسازينقاد پوياكرهيو بسان و تعك،يارگانيعني،ايزنده و . ابدييالتوسعه

د،ياجمالريتصونيايشناختروشنييتب پ طلبديميگريمجال يكيالكتيددونيكه در آن،
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تبيو تعامل و عمل انسان رهيشود؛ لكن گفتننيينظر قرآنيِديتوح افتياست كه در

 ونديپياز مجرايتعاملةمواجهنياه،يحكمت متعاليِبه نظام دانش بر اساس مبانميكر

وهيالهةيعاليِدر نسبت با مباديعقل نظريِاستكمالتيو فعاليو عقل عمليعقل نظر

.شوديمسريمهيوينديريدر نسبت با موضوعات تدبيعقل عمليِتكامل

ب با باةشد، توسعانيتوجه به آنچه و علوم، وييدر قالب نظام معنايدنظام دانش

گيقرآنتيعقلانيديتوح افتيارزشي ره پايتيعقلان رد؛يشكل و در امكيةكه بر انات

و روحان،يوجود مادن،ينظام تكويچارچوب انضباط درون رايِارزشي و جهان انسان

مسآنو بر اساسدينماييشناسا و جامعيزندگريتدبيخيتارريشناخت، يانسانةانسان

بددينمايمتيپرودگار هداتيعبوديسو را به ايروني. امنظةتوسع افت،يرهنيدر

و علوم هم ابعاد ماد و هم معنويدانش دي؛دارد دنينيهم و هم يهم اله يي؛اياست

و هم انسان دنيلكن امور ماد؛ياست طريويو ان كه انسنيايدارند برايو ابزاريقيوجه

و تعالتيعبودريدر مس قُرب و درنتيوجوديِبه طغجهيبرسد بدبةنفس امارانياز يه

و اطاعت از طاغوت و در اقليويدنيهاو اسارت در جهل حقميخارج شود عرفان به

و معنوقتيو حق بردينمايزندگتيو معنا يبندكه در طبقهاساس مراتب دانش چنان اين.

 قابل ارائه است.ليذيهمچون نماييدر نما،قابل ملاحظه استزين شينيپ
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ةستيبايِچگونگييشده در شناساارائهيبندارزشي طبقهيهاهستيباح)
 نظام دانشةتوسع
كر بخشِيتعاليو الگو طرح زمميقرآن و درونةتوسعةنيدر و علوم، روح ياهيمادانش

ايديو توحياله است؛دهكشيريرا به تصوياشراق ييِ گراواقع،يديتوح افتيرهنيدارد.

حقيربانةانسان افاضيمعنا كه تكامل معرفتنيبد و تعال-حضرت و-يتبارك است

صريسيِپدريتكامل معرفتنيا و جامعيوجود رورتيو يسوبهيانسانةانسان

يقتيحق،يطوركه وجود انسان در تناظر با عالم هستهمانجهي. درنتشوديم داريخداوند پد

نيوجوديافق تعاليگشوده به رو و علوم نزد انسان اقع دروزياست، بسط نظام دانش

ن و تعاملات انسان در و ساحات وجود خداوند، خود،يعنييبا هست سبتبسط ابعاد

و خلقت است. گرانيد

بنةاز توسعيساختاريالگونيا و علوم، با توجه به اوصاف آنيبراكهينياديدانش

(فطرت كلعقل اد،يبنبرشمرده شد )، انسانيو تعامليوار، تأملمنظومهك،ير، ارگاننگگرا،

ميِالهيو منتهاريرا در نسبت با مبدأ، مس  كه انسان در نگاهچنانرونيازا؛نديبيخود

و مع نيقرآن رفتحكمت ن ست،يرها شده و عمل او و صرفاً تابع ارادزينظر ةرها شده

ن و انساتيحيفطرتيهو نظام دانش در چارچوب اقتضائاتِةبلكه توسع ست؛ياو ان

و وحيانيِ تكامل و معارف عقلاني پذيرسپهر علوم

و صناعيِ فني  سپهر علوم طبيعي

و اعتباري اجتماعي  سپهر علوم صناعي

و كنش اجتماعي واقعيت عيني نيازها، روابط

ومعنايي،فضاي زباني
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م مس دهديجهان رخ و معاد او را براريو غالينيمعاش او كه همانيِوجودتيبه

و تعال م،استيوجوديقرُب .سازنديآشكار

ع،يسنخ دانش در نگاه معارف قرآنيرونيبد و جلو حالنيدر تيواقعةكه صورت

ميكيابعاد تشكياست، به حسب موضوع دانش، دارايكيزيو متافيكيزيف است.يراتبو

ا بهكيهر افت،يرهنيدر آ از علوم در موقف خود، وَ«ةفيشريةمصداق للِهَِّ الْمَشرِْقُ وَ

عَلِيمٌماَالْمَغرْبُِ فَأَيْنَ واَسِعٌ وةدهندارائه)115(بقره:»توَُلُّوا فَثَمَّ وَجهُْ اللهَِّ إِنَّ اللَّهَ صورت

حقيمظهر و تعال-از مظاهر ا-يتبارك ازةدقت، توسعنياست. با لحاظ هر مقطع

و علوم گرچه بالنسبه با مقطع عال شريعني،تريدانش وجه تر،فيدانش مرتبط با موضوعِ

ف،داردياقدمهم نيلكن و آشكاركنندارزشمند است؛ چراكه ارائهزينفسه رتصوةدهنده

مظيو ساحت حقاز و تعال-اهر سو-يتبارك وگريدياست. از ازآنجاكه سنخ دانش

ميخيو تاريفردتيعلوم در ساحت ذهن شي ابعاد دانيو بسط نظر ابدييانسان بسط

و فعلمثابه خودتحقق انسان به مقجهيانسان است، درنتيافتگيتيبخشي طع از هر

فيو شناختينظريافتگيتيفعل ن نفسهحديانسان و اكويارجمند حتنيست. در يمعنا

طبةتوسع آييهاارزشمندند؛ چراكه جلوه نفسهيفيعيعلوم ر را پروردگايآفاقاتياز

م . سازنديآشكار

و معرفت قرآن در بهةتوسع،ينگاه حكمت و علوم، چه ويلحاظ ارزش علم دانش

و چه به لحاظ كاركردشان، در خدمت تعاليِنظر ويِدوجويخودِ علوم انسان هستند

بديتعاليانسان، تشبهّ به باريِوجوديتعال و عمل است. وآنبيترتنيدر نظر چه روح

و علوم است،يمعنا صريسنظام دانش ويانسان در مراتب كمالات وجود رورتيو

ايمعنو برنياست. و پوچ،يماديِخلاف اغراض متاع معنا يهرگز در معرض زوال

غايان را به مبدأ ازلچراكه انس ست؛ين حقميتسليعني،خوديابدتيو � در برابر

حقةمواجه كرانيبيدر برابر حق، انسان را به فضاميو تسل رسانديم ريخ قت،يآگاهانه با

ز مياله ييِبايو بددهديعروج ب گونهني. مشاهده، تجربهاشناخت مظاهر حق در خلقت

ن طبشده در عام نهادهنيبه قوانليو  دانش در سطوحةتوسعيمبناي،عيسازوكار نظام
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فنيعلم ايو منياست. در و فناورانيسطح چر رارمتقابل برق ونديپيعلم اكه از است؛

جدييسو جدةتوسعيمبناديعلوم جدديفنون دقديو فنون گترقيابزار درك  سترشو

 است.يعلمترافتهي

به،ياجتماعيِساحت علوم اعتبار در و علوم، -يبسط نظام معرفتيمعنا توسعه دانش

، 1389،يلتاي(داستيو اعتبارينهاديو ابزارهانيقواعد، قوانسيقالب تأسدر ارزشي

ينهاديو ابزارهانيقواعد، قوانيدر جامعه از مجراي؛ چراكه نظام تعاملات انسان)56ص

مانسانيعمومبه كنشيو اعتبار دبخشديها انضباط ا. ننير  نظامانيمزيساحت

نلئبه مساييگوپاسخيدر راستايو نهادياعتباريو ابزارها ارزشي-يمعرفت ييازهايو

با ونديپ،روستكه جامعه با آنها روبه  طوركهتوجه داشت، همانديمتقابل وجود دارد.

و فناور ونديپ نيمتقابل علم طب ظامدر بستر و پانيجرعتيخلقت متقابل نظام ونديدارد،

و متحول نظام معنايو نهادياعتباريو ابزارها ارزشي-يمعرفت ،ييدر بستر متكامل

بديو ارتباطيزبان ا ساننيقرار دارد. پمؤلفهنيعدم توجه به و وجبم توانديم وندهايها

اينگرفتن صورت نهادلازم شود. شكليِو نهادياعتبارينگرفتن ابزارهاشكل يِعتبارو

دن آنها در ناكارآمدشجهيو درنت افتنينيبه تبع خود، موجب تسر ارزشي،-يمعرفتيِبانم

ن ع ازهايمواجهه با نبه شود،يمينيو مسائل تيو مسائل در واقع ازهايخصوص آنكه

نمياجتماع . شونديهرگز مسكوت

ياسيس،ياجتماع،ينتواند انضباط فرهنگ ارزشي-ينظام معرفتكياگربيترتنيبد

د جاديا،ييخود را شناسايِ مبانيبر مبنا افتهيامتداديِو اقتصاد وهادگاهيو اعتبار بخشد،

ماقتباسبيرقيالگوها و بسط اابندييشده، مورد استفاده قرار گرفته ازني. بر اساس

و برداشتةتوسعيلوازم جد يادنهيهايابزارسازنيهم،يتمدنينظام دانش در نگاشت

ايو اعتبار و نمنياست ،يعقلان ابعاديكيالكتيد ونديپةجز با درك نحو دهدياتفاق رخ

و وح و فنون صناعرِيپذتكامليِانيارزشي و متحولِ علوم يعيطبيِ دانش با ابعاد متكامل

.يو اعتبار
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يريگجهينت
ب با مانيتوجه به آنچه و نحويشينيپيطرح توانيشد، رش، گستةاز ساختار دانش

و مناسبات علوم، بر اساس آموزه و دلالتارتباطات ود.نمميترسيو قرآنيحِكميهاها

پنيا پساديبن،يعقلانيِشينيساختار يديتوح افتيهرياست. بر مبناينيهرگونه ساختار

ةنحو ييِشناساةبا نظر به مسئل،يو قرآنيو معرفت برهان كمتحيِاشراقيگراو واقع

يِو اجتماعيانسان در ساحات مختلف فرديِوجود-يگسترش ابعاد نظام معرفت

م ايِبنداز طبقهيينما توانيتعاملاتش و علوم ارائه نمود. برنينظام دانش اساس ساختار

حايو عرضيمناسبات طولةكه از نحوياييبازنما بنيبرخزئعلوم دارد، نيادياوصاف

و علوم است. دلالت مركزةتوسعيبه چگونگ ارزشي ناظريهاستهيو با يِ نظام دانش

بانيادياوصاف بن پيهاستهيو ميِشينيارزشي ساختار ق توانيمورد نظر را يالب برخدر

:نموديبندجمعينكات محور

ا و همبسته بر مبنامنظومهيونديپياساختار، علوم دارنياولاً در قالب عادابيوار

و نظام تعاملات انسان هستنديِوجود-يمعرفت .انسان

و علوم، متناظر با ابعاد طوليمراتب طولاًيثان انسان،يوجود-يمعرفتيمباديِدانش

بهيِوجود-يبا لحاظ شرافت معرفت اند از: عبارتبيترتموضوع شناخت در آن مرتبه،

و علوم ارزشي اخلاق،يو علوم عقلان عارفم و علومويفيتوصيعلوم تجرب،يمعارف

.ياجتماعيِمعارف اعتبار

ا و علوم در جاذبنيثالثاً يو مولويارشادتيو هدايوحيِمعرفتةمراتب دانش

و آموزه ديهامعارف و موجهّ .قرار دارندينيمستند

مب رابعاً علوم اشرف به تبيقيو تصديتصوريادحسب موضوع، نييعلوم مادون را

و جهت ميمعرفتيِريگنموده .دهنديو ارزشي علوم مادون را تحت تأثير قرار

ا طبنيخامساً در و تحولِ علوم ه تكاملبياجتماعيِو اعتباريفن،يعيساختار، تكامل

و علوم عقليو استدلالييمعنا،يمفهوم ميمعارف ايپويجه صورتيو درنتدينمايكمك

.ابدييمريدانش تصوةمتوازن منظومةاز توسعكيو ارگان
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و معارف عقل و علم،يسادساً علوم راياجتماعتيآنكه بتوانند واقعيبرايارزشي

طبديبتوانند در ساحت تولديبا،ابنديتيعموم،شكل داده فنيعيو كاربرد علوم ويو

تعيدهشكلزين بهياجتماعيِاعتبار ناتيبه و .ابندييهادنتينيعگريدريتعب امتداد
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و مĤخذ نابعم
س.1 و رابطيمعناشناس« دمحمد؛يانتظام، ازةحكمت، سعادت، انسان كامل آنها

و عمل،»ملاصدرا دگاهيد يالمللنيبشيمقالات هماةمجموع:فلسفه نظر

چيجلددو(»2010فلسفهيبزرگداشت روز جهان پژوهشية، تهران: مؤسس1)؛

و فلسف .1391 ران،ياةحكمت

اقهيتعلانوار، عبدالله؛.2 نصبر اساس چيجلددو(يطوسريلاقتباس خواجه ،1)؛

.1375تهران: مركز،

دةمنزلت عقل در هندسعبدالله؛،يآمليجواد.3 قيو تحقميتنظ؛ينيمعرفت

.1390، قم: اسراء،5چ؛ياحمد واعظ

چميو تنظقيتحق؛)يجلددو( صدراةفلسف؛ ـــــ.4 ، قم: إسرا،3محمدكاظم بادپا؛

1388.

،1چ؛يديبدرهيمنوچهر صانعةترجم؛يبر علوم انسانمقدمه لهلم؛يو،يلتايد.5

.1388تهران: ققنوس،

ي؛ديبدرهيمنوچهر صانعةترجم؛يدر علوم انسانيخيتشكل جهان تار؛ ـــــ.6

. 1389، تهران: ققنوس،1چ

عل.7 د اكبر؛يرشاد، و اند1چ؛نيمنطق فهم ،ياسلامةشي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ

1389.

نوريسرندال، هرمن؛.8 پاة)؛ ترجميجلددو(نيتكامل عقل ،2چ نده؛يابوالقاسم

.1376،يو فرهنگيتهران: علم

و حواشي ابوالحسن شعرانسرارالحكما؛يملاهاد،يسبزوار.9 حيو تصحي؛ مقدمه

.]تايب[ه،يتهران: اسلام؛يانجيمميدابراهيس

قم:،1چ)؛يجلدنه(الأربعةةيالعقل الاسفاريفةيالحكمة المتعال؛نيصدرالمتأله.10

ق.1425 النور،عةيطل
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و تعليجلدچهار(يشرح اصول كافةترجم ـــــ؛.11 محمدقي)؛ ترجمه

.1383،يو مطالعات فرهنگي، تهران: پژوهشگاه علوم انسان2چ؛يخواجو

چانسان در حالِ شدن؛يدعليس،ييطباطبا.12 د2؛ .1391،يني، قم: مطبوعات

چيجلدبيست(القرآنريتفسيف زانيالمن؛يمحمدحس،ييطباطبا.13 ، قم: مركز6)؛

ق.1421ن،يمدرسةجامعينشر اسلام

ديةنظر«؛يعل،يشاهروديعابد.14 پاينيعلم ديةبر و ،»نيسنجش معادلات علم

دهادگاهيد مهيحسن درضايدحميس قاتيو تعلنيتدو؛ينيو ملاحظات علم يدو

س پوريعل و دانشگاه،،3چ؛يموحد ابطحيدمحمدتقيو .1386قم: حوزه

و اسفند70ش؛شهياند هانيك،»عقل در كل دانش گاهيجا«؛ ـــــ.15 .1375، بهمن

و اكتشاف؛ ـــــ.16 و فلسفة، تهران: مؤسس1چ؛سنجش  ران،ياةپژوهشي حكمت

1394.

قو؛ ـــــ.17 چشناختةنقد و اند1، .1394،ياسلامةشي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ

چيغلامعلةترجم؛داتيهتمكانت، امانوئل؛.18 ، تهران: مركز نشر3حداد عادل؛

.1384،يدانشگاه

، تهران:1چ باكلام؛يزديسعةترجم؛يعلميهاساختار انقلابكوهن، تامس؛.19

.1389سمت،

رضاميو تنظحيتصح؛قةيالحقو مفتاحعةيالشرمصباح عبدالرزاق؛،يلانيگ.20

پ2چ؛يمرند .1382حق،امي، تهران:

بةفلسفدانالد؛س،يليگ.21 مةترجم؛ستميعلم در قرن قم1چ؛يانداريحسن ،-

.1381طه،-تهران: سمت

چفطرت؛يمرتض،يمطهر.22 .1392، تهران: صدرا،26؛

.1379ر،ي، قم: دارالتفس1چ؛المنطقمظفر، محمدرضا؛.23

شي.24 و همكاران؛،يرازمكارم چيجلد27( نمونهريتفسناصر تهران:،13)؛
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.1376،يةالاسلامدارالكتب

پر؛يالسدر،ينتايامك.25 ديحمة؛ ترجمياخلاقيةدر نظريقيتحق:لتيفضيدر

.1390، تهران: سمت،1چ؛يشماليو محمدعلياريشهر

ب1چ؛ةعيالشرمصباح؛�منسوب به جعفر بن محمد.26 ق.1400،ي: اعلمروتي،

و روح سرماوبر، ماكس؛.27 ؛يعبدالمعبود انصارةترجم؛يدارهياخلاق پروتستان

.1390، تهران: سمت،5چ
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29. Bacon, Francis; the New Organon; Lisa Jardine & Michael 
Silverthorne (eds.); Cambridge: Cambridge University Press, 
2000. 

30. Kant, Immanuel; Critique of the Pure Reason; Pual Guyer and 
Allen W. Wood (eds.); Pual Guyer and Allen W. Wood (trans.); 
New York: Cambridge University Press, 1998. 

31. Mumford, Stephen (ed.); Russell on Metaphysics (Selection from 
The Writings of Bertrand Russell); London and Newyork: 
Routledge Taylor&Francis Group, 2003. 

32. Nasr, Seyyed Hossein; Knowledge and The Scared; New York: 
State University of New York Press, 1989. 

33. Nussbaum, Martha C.; Not for Profit (Why Democracy Needs 
the Humanities); Princeton and Oxford: Princeton University 
Press, 2010. 

34. Sardar, Ziauddin; How Do You Know? Reading Ziauddin 
sardar and Cultural Relations; Masood, Ehsan (ed.). First 
Published. London: Pluto Press, 2006. 

35. Sayer, Andrew; Method in Social Science; Second Edition, 
London & New York: Routledge, 1992 . 




